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اما دریاره حکم عقل ممکن است، مبنای دیگر را مورد توجه قرار داد )که ظاهراً از کلمات امام خمینی   .4

 : 1قابل استفاده است(

ت بگوییم عقل دارای حکم کلی است و بدون توجه به تزاحم ها، درباره موضوعات لو خلیی و ببهیه   ممکن اس

اعانه بر قتل نفس محترمیه  »و « کذب قبیح و لازم الاجتناب است»حکم می کند. به این مهنی که مثلاً می گوید 

 «قبیح و لازم الاجتناب است

تاً با تزاحم مواجه می شویم و چون اجتماعی هستیم و بیه  اما در جایی که دو عنوان هم زمان صادق است، ببیه

اجتماع امر و نهی قائل هستیم )چنانکه در جای خود قابل بررسی است(، لذا می گوییم در این مصداق خیا،،  

تنجز می یابد و حکم دیگر از تنجز ساقط میی شیود و لیذا    هر دو حکم جاری است ولی حکمی که اهم است، 

هل است(، مکلف می گوید ای کاش جلوگیری از اعانه، محتاج کذب )که قبیح است( نبود )چون هر دو حکم بالف

 و از راه دیگری حاصل می شد.

« قبح حفظ کتب ضلال»مطابق با این تقریر هم، باز اگر حفظ کتب ضلال، مصداق عنوان دیگری شد که تزاحم با 

 ا اهم تشخیص می دهد.است، ببهاً عقل باید حکم به ترجیح حکمی داشته باشد که آن ر
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  حکم غیر مستقل عقلدلیل دوم: 

چنانکه گفتیم می توان حفظ کتب ضلال را حکمی دیگر از احکام غیر مستقل عقل بدانیم. این حکم را می توان 

)چراکه مقصیود شیرع هیدایت     حفظ کتب ضلال مغایر با مقاصد شرعی است»به صورت های زیر تصویر کرد: 

ییا،  « و حفظ مقاصد شارع حسن و واجب است عقلاً و حفظ این کتاب می تواند زمینه ساز گمراهی باشد(است 

)تغایر با مقاصد شرع هم بیه تیرک   « حفظ کتب ضلال اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم قبیح و حرام است عقلاً»

 چنین ترکی است. ولذا اعانه بیر اثیم   مقاصد شرع می انجامد و لذا کاری که به چنین امری منتهی شود، اعانه بر 

 (است.

ر هم نوشته اند، حرمت اضیلال )اصیل اثیم( از ضیروریات دیین      شود که چنین که برخی از بزرگان مهاصتوجه 

 و ببهاً حفظ کتب ضلال هم اعانه بر آن است. 1است.

شیارع نیدارد ییا     درباره چنین حکمی اگر اشکال صغروی نکنیم )که همیشه حفظ کتب ضلال مغایرتی با مقاصد

مطیر    2اعانه بر اثم نیست(، نکاتی قابل تأمل است. این مباحث را به بور مفصل در درسنامه سیال سیوم هقیه   

  کردیم.

در مباحث مربوط به اعانه بر اثم گفتیم که گاه عملی مستقیماً اعانه بر اثم است و گاه عملی اعانه بر مقدمیه اثیم   

 باشد، باید دارای شروط زیر باشد: « ر اثماعانه ب»است. اما اگر کاری بخواهد 

 در خارج تحقق یابداثم   .1

 ، به اثم مبادرت می کندوقت خودمهین علم داشته باشد که مهان در  .2

 مهین علم داشته باشد که این کار کمک به گناه است. .3

مهیان  »ییا  « شدمهین دیگری باشد تا اعانه کند یا نبا»یا « مهین قصد تحقق حرام را داشته باشد»ولی اینکه 

 ، در صدق اعانه دخالتی ندارد.«در لحظه ای که به او کمک می شود، قصد انجام گناه داشته باشد

 باشد، لازم است، شروبی را دارا باشد: « کمک به خود حرام»اگر بخواهد « کمک به مقدمه حرام»ولی 

 اثم در خارج محقق شود .1
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مهین قصد تحقق حرام داشته » ست )ولی شرط نیست که مهین علم داشته باشد که این کار مقدمه گناه ا .2

 « (قصد داشته باشد که این مقدمه در راه وصول به حرام صرف شود»یا « باشد

چرا که بلاواسطه ذی المقدمه بر مقدمه مترتب می شود ) باشدبه ذی المقدمه کمک مقدمه، عرهاً کمک به  .3

رقرار است( و در همانجا گفتیم که )خلاهاً با بهضیی از  و یا بین تحقق مقدمه و ذی المقدمه، ملازمه بیّن ب

 2را عقلاً حرام می دانند.« اعانه بر اثم»حضرت امام هرگونه  1بزرگان مهاصر(

صدق کرد )چه مستقیماً اعانه بر گناه باشد و چه اعانه بر مقدمه گنیاه  « اعانه بر اثم»و لذا اگر بر کاری 

 باشد(، آن کار عقلاً حرام است.

کسی که در آینده کتاب را می خواند و دیگران را گمیراه میی    کار»یا عبارت است از  کارا نحن هیه، مدر حال: 

ب احفیظ کتی  »در ایین صیورت   « نفس مطالهه کسیکه در آینده کتاب را می خواند و گمراه میی شیود  »یا « کند

« آن هرد در آینیده بیر کتیاب    تسلط»حفظ کتاب ضلال، اعانه بر  چرا که مقدمه این گناه است، اعانه بر ،«ضلال

 است که تسلط مقدمه گناه است.

 لذا: 

 باشد، باید شروط را دارا باشد: « اضلال»اگر حفظ بخواهد اعانه بر 

 در خارج منجر به اضلال شود) و لو صدها سال دیگر( .1

 حاهظ کتاب بداند که این نگهداری، برای اضلال مقدمیت دارد .2

در دست او قرار می گیرد )و لو در آینده( به حیرام مبیادرت میی     حاهظ کتاب بداند کسی که این کتاب .3

 کند.

 کمک به اضلال دانسته شود.« حفظ»عرهاً  .4

( هم قائل بیه تفصییل شید و در میواردی آن را     4و در مورد هرض ) ذیرهت( را پ2باره می توان هرض ) در این

( قابل 3است ولی هرض )« تحقق در آینده»( هم متوقف بر 1و ببهاً هرض ) پذیرهت و در مواردی آن را رد کرد.

 برای حفظ کتاب ضلال استفاده کرد.« حرمت اعانه بر اثم»انکار است. ولذا نمی توان از دلیل 
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